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 ١عريف و جايابي عامل ارتباطتـ  تعارض قوانين
 ٢زاده دكتر فرهاد خمامي   
 دانشگاه شهيد بهشتياستاديار دانشكدة حقوق    

 چكيده      
حقـوقي   ةدر مـواردي كـه رابط ـ   حـل تعـارض   ةعامل ارتباط منـدرج در قاعـد  

نمايـد و قـانوني    مـي  مطروحه داراي عامل خارجي است، قانون حاكم را تعيين
جايـابي   .نمايد خود نيز بايـد آن را تعريـف نمايـد    مي تعيين كه عامل ارتباط را

دي منجر بـه غيـر قابـل    رعامل ارتباط ممكن است با مشكلاتي مواجه و در موا
 .حل تعارض شود ةنون مورد نظر قاعدتعيين شدن قا
 .تعارض قوانين، عامل ارتباط، تابعيت، اقامتگاه :يواژگان كليد

 مقدمه
قانون صلاحيتدار حاكم بر روابط حقوقي مربـوط   ،شوردر هر ك ٣قواعد حل تعارض

در واقع گروهي از . نمايند مي ي را تعيينالملل بين ةبه حقوق خصوصي واجد خصيص
                                                        

١. Element de rattachement - Connecting factors. 

٢. farhad_khomamizadeh@yahoo.com 

٣. Regles de conflit. 
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 خاصي مثل احوال شخصـيه قـرار   حقوقي متجانس و همگون كه تحت عنوان روابط
 موسـومند تحـت حاكميـت قـانون كشـور خاصـي قـرار        ١ارتباط ةگيرند و به دست مي
 حـل تعـارض بـراي تعيـين قـانون حـاكم       ةاي كـه در هـر قاعـد    وسيله. شوند مي هداد

 يبجايـا  .شـود عامـل ارتبـاط نـام دارد     مـي  ارتباط مـورد اسـتفاده واقـع   ة بر يك دست
دادگاه و يـا قـانون يـك كشـور      عامل ارتباط ممكن است منتهي به اعمال قانون مقر

 ٢.خارجي گردد
تابع قانون  ،اشخاص ةدارد احوال شخصي مي حل تعارضي كه مقرر ةمثلاً در قاعد

ارتباط احوال شخصيه كه مشتمل بـر تعـدادي روابـط     ةكشور متبوع ايشان است دست
عامـل ارتبـاط    ةباشد به وسيل مي حقوقي متجانس مثل ازدواج، طلاق، وصيت و ارث

گاهي نيـز بيشـتر   . قرار گرفته است نفع ذيتابعيت تحت حكومت قانون كشور متبوع 
شود مثلاً ممكـن اسـت بـه     مي حل تعارض تعيين ةك عامل ارتباط در يك قاعداز ي

حل تعارض روابط زوجين تابع قانون متبوع ايشـان و در صـورت    ةموجب يك قاعد
متفاوت بودن تابعيت زوجين تابع قانون اقامتگاه مشترك آنها قرار داده شده باشد كه 

 ؛موسوم است ٣باط فرعي يا جانشينبه عامل ارت) اقامتگاه مشترك( عامل ارتباط دوم
به علت تابعيتهاي ) تابعيت( زيرا تنها در صورت عدم قابليت اجرايي عامل ارتباط اول

 .تواند مورد استفاده واقع شود مي متفاوت زوجين،
حاضر ابتدا به موضوع تعريف عامـل ارتبـاط و اينكـه بـه موجـب قـانون        ةدر مقال

 شـود و سـپس مشـكلاتي كـه ممكـن اسـت       مي كدام كشور بايد انجام شود پرداخته
در جريان جايابي عامل ارتباط و تعيين قانون صلاحيتدار پديد آيد بررسـي خواهنـد   

 .شد
                                                        

١. Catagorie de rattachement. 

 .شوند مي قواعد حل تعارض قوانين به طور معمول به صورت دو جانبه وضع. ٢
Le character bilateral des regles de conflit de lois. 

قانون مدني فرانسـه   ٣ ةاز جمله در ماد ،اند جانبه وضع شده ذلك در مواردي نيز به صورت يك مع  
دارد قوانين فرانسه در رابطه با اهليت و وضعيت در مـورد فرانسـويان حتـي اگـر در يـك       مي كه مقرر

 .باشد مي كشور خارجي سكونت داشته باشند جاري
٣. Le point de rattachement subsidiare. 
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 تعريف عامل ارتباط .1
محـل وقـوع    ٢،اقامتگـاه  ١،حل تعارض محـل وقـوع عمـل زيانبـار     ةهنگامي كه قاعد

 كننـدة  مـل ارتبـاط تعيـين   را به عنوان عا ٤محل تنظيم سند، محل انعقاد قرارداد ٣،مال
تعريف و تفسير عوامل ارتباط مذكور كه جايابي  ،نمايد مي قانون صلاحيتدار معرفي

حـل تعـارض    ةممكن است قاعـد  مثلاً سازد چگونه بايد انجام شود؟ مي آنها را ميسر
دانـد تعريفـي از    مـي  افـراد حـاكم   ةدادگاه كه قانون اقامتگاه را بر احوال شخصي مقر

دادگاه است و  خود كشور مقر نفع ذيداشته باشد كه به موجب آن اقامتگاه اقامتگاه 
ةبـا ارائ ـ  نفـع  ذيدر حـالي كـه    ،دادگاه بايد بر ماهيت امر اجرا شود نتيجتاً قانون مقر 

مداركي مدعي داشتن اقامتگاه در كشور خارجي الف طبق تعريف اقامتگـاه در ايـن   
حل تعارضي كه تعهدات ناشي از قـرارداد را   ةهمچنين در رابطه با قاعد. كشور باشد

داند در موردي كه موضوع تعيين قانون حـاكم بـر    مي تابع قانون محل انعقاد قرارداد
دادگـاه در اتخـاذ    يك قرارداد از راه دور مطرح باشد بايد ديد كه آيا نظر قانون مقر

نون ديگري مراجعـه  وصول يا ارسال بايد اتخاذ گردد يا بايد در اين رابطه به قا ةنظري
در واقـع  . ال بستگي داردؤبديهي است تعيين قانون صلاحيتدار به پاسخ اين س نمود؟

حل تعارض در رابطه بـا عامـل ارتبـاط منـدرج در آن      ةدر اينجا موضوع تفسير قاعد
 ٥.مطرح است

دادگاه اسـت مثـل    حل تعارض مقر ةي از قاعدئكه عامل ارتباط جزبا توجه به اين
                                                        

١. Lieu du delit. 

٢. Domicile. 

٣. Situation des biens. 

٤. Lieu de conclusion. 

در  .شـود متفـاوت اسـت    مـي  اين بحث با آنچه كه تحت عنوان توصـيف در تعـارض قـوانين مطـرح    . ٥
در حقـوقي مطروحـه    ةحل تعارض بايد تعيـين شـود رابط ـ   ةحقوقي موضوع يك قاعد ةتوصيف رابط

حـل تعـارض مربوطـه مشـخص      ةگيرد تا بـر اسـاس آن قاعـد    مي هاي ارتباط قرار كدام يك از دسته
 ؛١١٠: ١٣٨٣الماسـي،  : ك.ر( دادگاه انجام شـود  به موجب قانون مقر بايد اين توصيف اصولاً .گردد

 ).١٨١ :١٩٩٣ ,Loussuarn؛ ٩٨ :١٣٧٦نيا،  ارفع ؛١٠٦ :١٣٧٧سلجوقي، 
حـل تعـارض اسـت كـه قـانون       ةشـده در قاعـد  جايـابي عامـل ارتبـاط ذكر    مرحلـه بـا  بعد از ايـن    

 .گردد مي صلاحيتدار تعيين
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در واقـع  . دادگـاه تعريـف شـود    ي آن بايستي با توجـه بـه معيارهـاي مقـر    اجزا ديگر
 حـل تعـارض    ةدادگـاه كـه عامـل ارتبـاط خاصـي را در قاعـد       حاكميت كشور مقـر

حـل تعارضـي    ةدر مورد قاعـد  بنابراين. تصريح نموده خود بايد آن را تعريف نمايد
 سـاس تعـاريف مقـر   بـر ا  دانـد  مي كه قانون محل وقوع مال را حاكم بر وضعيت مال

دادگاه  و اگر قانون مقر ١دادگاه مشخص خواهد شد كه محل وقوع مال در كجاست
محل وقوع مال را بر اساس معيارهـاي كشـور خـود در همـين كشـور بدانـد ادعـاي        

مبني بر اينكه محل وقوع مال به موجب مـوازين كشـور ديگـري در     نفع ذياحتمالي 
دادگاه در تعريـف عامـل    ه رعايت تعاريف مقرالبت .آن كشور است پذيرفتني نيست

دادگاه يا قانون يـك كشـور خـارجي منتهـي      ارتباط ممكن است به تعيين قانون مقر
افراد را تـابع   ةدادگاه احوال شخصي حل تعارض مقر ةدر موردي كه قاعد مثلاً ،شود

 .خواهـد شـد   قانون صلاحيتدار تعيين نفع ذيقانون متبوع ايشان بداند بسته به تابعيت 
ةتبع نفع ذيدادگاه  بديهي است در اين حالت چنانچه به موجب مقررات تابعيت مقر 

تابعيـت   ،اين كشور محسوب نشود بايد با توجه به مقررات تابعيت كشورهاي ديگـر 
تابعيـت   نفع ذياين كه  براي تعيين به عبارت ديگر در اين حالت. او را مشخص كرد

 ٢.دادگاه رجوع كرد توان به ضوابط تابعيتي مقر نمي كدام كشور خارجي را داراست
منعقـده بـين دو يـا چنـد      ةناشي از يك معاهـد  ة حل تعارضدر موردي كه قاعد

 شود؟ كشور باشد تعريف عامل ارتباط بر چه اساسي انجام مي
متضمن راه حلهايي براي حل  ،يك معاهده ةبه طور معمول كشورهاي امضاكنند

پس از طي تشريفاتي كه در قانون هر كشور براي پـذيرش  كه هستند تعارض قوانين 
 ،جزئي از حقوق داخلي آن محسوب خواهنـد شـد   ،رسمي قواعد مربوطه مقرر شده

                                                        
 ٤٦٤ All ER ٢ ,(١٩٨٣) X A/G v. A Bank: ك.ر در حقوق انگلستان مثلاً ،در اين رابطه. ١
 ٦٩٢.Ch :١٩٢٦ ,Re Annesley: ك.در رابطه با تعريف اقامتگاه ر  
حالـت   لستان پذيرفته شده در موضوعات صلاحيتي اسـت و در دو استثناي ديگري كه در حقوق انگ. ٢

 .قانون خارجي قرارداده شده است ةتشخيص اقامتگاه به عهد
Family Law Act ١٩٨٦, s.(٥)٤٦, p.٣٢٤ below; Civil Jurisdiction and Judgments Act 

١٩٨٢, Sched.١. 
).١٣ :٢٠٠٦ ,Collier: ك.اين رابطه ر در( استثناي ديگري نيز در رابطه با احاله مطرح شده است  
 ١١ :٢٠٠٦ ,Clarkson: ك.در رابطه با مواضع متخذه در حقوق انگليس همچنين ر  
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مقـررات  « :دارد مـي  قانون مدني مقـرر  ٩ ةدر كشور جمهوري اسلامي ايران ماد مثلاً
باشـد در   عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و سـاير دول منعقـد شـده   

زماني كه مندرجات يك معاهـده در كشـور جمهـوري اسـلامي      .»حكم قانون است
ايران پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و طي ساير تشريفات مقـرره در حكـم   

شود ممكن است در مقام اجراي آن، تعريف و تفسيرهاي معمـول داخلـي    قانون تلقي مي
هدين در زمان انعقـاد معاهـده بـوده متفـاوت     به كار گرفته شود كه با آنچه مورد نظر متعا

باشد و لذا در اين حالت اگر تعاريف داخلي اعمال گردد منظـور امضـاكنندگان معاهـده    
موضـوع   حـل تعـارض   ةشود و چـه بسـا عامـل ارتبـاط منـدرج در قاعـد       حاصل نمي

معاهده در هر يك از كشورهاي عضو بـه طريـق متفـاوتي تفسـير و اعمـال گـردد و       
 .انعقاد معاهده يعني ايجاد وحدت در حل تعارض قوانين لوث شودهدف اصلي 

تعريفـي هـم از عامـل     ،براي حل چنين معضلي است كه در بسياري از معاهـدات 
عامـل ارتبـاط    ١٩٥٥ژوئـن   ١٥در كنوانسيون لاهـه مـورخ    شود مثلاً مي ارتباط ارائه

اســت  بــديهي. تعريــف شــده اســت ١»محــل ســكونت معمــولي«اقامتگــاه بــه عنــوان 
اند اجراي  اي چون قاعده را با تفسير خاص آن پذيرفته كشورهاي عضو چنين معاهده

گاهي هم خود معاهـده تفسـير عامـل ارتبـاط را بـه      . يكنواختي از آن خواهند داشت
 در مورد ١٩٦١اكتبر  ٥دهد مثل كنوانسيون لاهه مورخ  مي حقوق يك كشور ارجاع

يك مقـرر داشـته يـك     ةنامه كه در ماد تتعارض قوانين مربوط به شكل تنظيم وصي
شود اگر مطابق مقررات قانون داخلـي يكـي    مي نامه از نظر شكلي معتبر تلقي وصيت

از جمله كشـور محـل    ٢از كشورهايي كه در اين ماده مشخص شده تنظيم شده باشد
 ٣»شـود  محلي كـه موصـي مسـتقر در آن تلقـي مـي     «اقامت موصي كه در همين ماده 

 .تمعرفي شده اس
                                                        

١. Lieu de la residence habituelle. 

نامند كه با تعيين چند نوع عامل ارتباط اين  مي (Alternative) اين نوع قواعد حل تعارض را آلترناتيو. ٢
شـده   نامه با هر يك از عوامـل ارتبـاط تعيـين    شود كه در صورت مطابقت فرم وصيت مي امكان فراهم

نامه از نظر شكلي معتبر تلقي خواهد شد و به عبارت ديگر براي موصي حق انتخاب در اتخـاذ   صيتو
 .شود مي نامه قائل شكل وصيت

٣ .La loi du lieu ou il est cense etre situe. 
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دادگـاه و بـا    حـل تعـارض مقـر    ةبه ذكر است در صورتي كه حسـب قاعـد   لازم
 دادگـاه انجـام   الاصـول طبـق قـانون مقـر     جايابي عامل ارتباط مندرج در آن كه علي

شود، قانون يك كشور خارجي به عنوان قانون صلاحيتدار اعلام شود و در فرض  مي
حـل تعـارض كشـور خـارجي      ةعـد دادگـاه، بـه قا   قبول احاله در سيستم حقوقي مقر

مـذكور بايـد از    ةمذكور رجوع شود براي جايابي عامـل ارتبـاط ذكرشـده در قاعـد    
 شده در همان كشور استفاده كرد هـر چنـد بـا تعـاريف كشـور مقـر       تعاريف استفاده

 ١.دادگاه منطبق نباشد

 مشكلات جايابي عامل ارتباط. 2
تعارض جايابي نشـود قـانون مـورد     حل ةتا زماني كه عامل ارتباط ذكرشده در قاعد

 اذلك جايابي عامل ارتباط گاهي ب مع .حل تعارض قابل تعيين نخواهد بود ةنظر قاعد
حـل تعـارض را    ةشود تا جايي كـه ممكـن اسـت اجـراي قاعـد      مي مشكلاتي مواجه
 :توان به شرح ذيل برشمرد مي اين مشكلات و موانع را. ناممكن سازد

 ٢اطعدم وجود عامل ارتب .1ـ2
حل تعـارض، مشـكل در عـدم وجـود عامـل ارتبـاط        ةاجراي قاعد ةگاهي در پروس

حل تعـارض يـك    ةتعيين شده است مثلاً زماني كه موضوع احوال شخصيه در قاعد
دانسته شده مشخص شود كه وي تابعيت هـيچ   نفع ذيكشور تابع قانون كشور متبوع 

ايجـاد چنـين    ٣.باشـد  مـي  رايـد تابعيـت يـا آپات   كشوري را ندارد و به عبارت ديگر بي
وضعيتي با توجه به متفاوت بودن مقررات تابعيـت در كشـورهاي مختلـف و اختيـار     

مثلاً ممكن است  .مطلق كشورها در وضع مقررات مربوط به تابعيت قابل درك است

                                                        
حل تعارض كشور خارجي ممكن است قـانون صـلاحيتدار،    ةمندرج در قاعد با جايابي عامل ارتباط. ١

و يا قانون يك كشور خـارجي ديگـر   ) اول ةدرج ةاحال( دادگاه قانون خود كشور خارجي، قانون مقر
، سـلجوقي ؛ ١١٧: ١٣٨٣الماسـي،  : ك.بيشـتر در مـورد احالـه ر    ةبراي مطالع( باشد) دومة درج ةاحال(

 ).١٠٧: ١٣٧٦ ،نيا ارفع؛ ١١٦: ١٣٧٧
٢. L inexistence de L element de rattachement. 

٣. Apatride. 
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موجب قوانين جزايي كشوري از يكي از اتباع اين كشور سلب تابعيت شود و اين  به
همچنين امكان دارد طفلي كه  .ت كشور ديگري را تحصيل نمايدشخص نتواند تابعي

زيرا مشخصاتش بـا   ؛شود در بدو تولد تابعيت هيچ كشوري را نداشته باشد مي متولد
 .شرايط احراز تابعيت هيچ كشوري منطبق نيست

 ةبراي رفع اين معضل وقتي مثلاً عامل ارتباط تابعيت در رابطه بـا احـوال شخصـي   
شود در مواردي عامل ارتباط اقامتگاه به عنوان عامل ارتبـاط جانشـين    مي افراد اتخاذ

البته ممكن است شخصي كه به ترتيب فوق فاقد تابعيت است فاقد  .شده استمعرفي 
 .هرگونه اقامتگاهي هم شناخته شود

ذكر يكي از مواردي كـه در محـاكم فرانسـه مطـرح      ،براي روشن شدن موضوع
شد به زوجين داراي تابعيتهاي  مي مربوط Beinolou ةروندپ. تواند مفيد باشد مي شده

اوت  ١٩در فرانسه ازدواج نمـوده و در   ١٩٥٥متفاوت فرانسوي و يوناني كه در سال 
زوجـه در دادگـاه    ١٩٦٠آوريـل   ٣در  .در آتن صاحب فرزنـدي شـده بودنـد    ١٩٥٩

ن به موجب قـانون فرانسـه موضـوع طـلاق زوجـي      .پاريس دعواي طلاق مطرح نمود
تـابع قـانون متبـوع ايشـان و در صـورت متفـاوت بـودن تابعيـت          ،داراي يك تابعيت

كننـده بـا    لـذا دادگـاه رسـيدگي    زوجين، تابع قانون اقامتگاه مشترك ايشـان اسـت و  
استناد به قانون يونان به عنوان قانون اقامتگاه مشترك زوجين غير قابل پذيرش بـودن  

اعتراض زوجه در دادگاه پژوهشي و ادعاي متعاقب  .درخواست طلاق را اعلام نمود
، دادگـاه پژوهشـي عـدم    انـد  اينكه زوجين اقامتگاه مشترك واقعي در يونـان نداشـته  

     وجود اقامتگاه مشترك و در نتيجه قابليت اعمال قانون فرانسـه بـه عنـوان قـانون مقـر 
حتـي  شود كه در مثال يادشده عامل ارتباط اصلي و  مي ملاحظه ١.دادگاه را پذيرفت

عامل ارتباط فرعي وجود ندارد تا بر اساس آنها قانون صـلاحيتدار تعيـين شـود و بـه     
حل تعارض مربوط را رها نموده و براي حل موضوع بر  ةقاعد ،همين جهت محكمه

                                                        
١. Paris, ٢٦ Janvier ١٩٦٥, R.C. ١٩٦٥, p.٣٥٩, note. M. Franciscakis. Ph., J.D.I., ١٩٦٥, 

p.٨٩٦; note B.G.; Trib. Bruxelles. ٦ juil. ١٩٥٧, Revue critique de droit international 

prive, ١٩٥٧, p.٦٦٢; Trib. Casablanca, ٧ mars ١٩٥١, Revue.jur.et pol.de l union 

francaise, ١٩٥٢, p.٣١٣. 
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 ١.گيري نموده است تصميم دادگاه قانون مقر اساس

 ٢گانگي عامل ارتباطچند. 2ـ2
در زماني  تعيين دو يا چند قانون گردد مثلاً ممكن است جايابي عامل ارتباط منجر به

شخصـي تـابع قـانون     ةدادگـاه احـوال شخصـي    حل تعارض مقـر  ةكه به موجب قاعد
چگونه بايد عمل كـرد؟ در   ٣داراي دو يا چند تابعيت باشد نفع ذيمتبوع وي باشد و 

 اين رابطه قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه تابعيت يك امر حاكميتي اسـت و هـر  
دولتي با توجه به منافع و مقتضيات خاص خود مبـادرت بـه وضـع مقـررات تـابعيتي      

چنانچه شخصي داراي دو يا چند تابعيت بود بايد بين دو وضعيت ذيل قائل . نمايد مي
 :به تفكيك شد

در اين حالـت بـا   . دادگاه باشد تابعيت كشور مقر نفع ذيهاي ـ يكي از تابعيت الف
كند اعمال الزامات و  يتي جز در موارد استثنايي كه خود مقرر ميتوجه به اينكه هر حاكم

دارد در رابطه با تابعيت كه موضـوعي   مقررات خود را بر مقررات ساير كشورها مقدم مي
زمان تابعيـت كشـور    شود اگر شخصي به طور هم كاملاً سياسي و حاكميتي محسوب مي

توانـد در مقابـل كشـور مقـر      شد نميمقر دادگاه و تابعيت يك كشور خارجي را داشته با
دادگاه به تابعيت خارجي خود استناد نمايد مثلاً يك ايراني كـه بـدون رعايـت مقـررات     

 ٤تابعيـت كشـور خـارجي را تحصـيل نمـوده باشـد       ،مربوط بـه تـرك تابعيـت ايـران    
                                                        

١. La vocation subsidiare de la loi du for 

 ةي صـادره در پرونـد  أدر حقوق فرانسه براي اين صلاحيت عمـومي قـانون فرانسـه از جملـه بـه ر     
Bisbal براي اعمال بـر روابـط   « ن فرانسه داراي صلاحيت عموميقانو آن شود كه به موجب مي اشاره

 ).همان(» باشد مي شده به قاضي حقوق خصوصي ارجاع
٢. Pluralite de rattachement. 

 ).Cumuls de nationalites يا (Conlit positive شود مي اين حالت تعارض مثبت تابعيت ناميده. ٣
ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعـد از تـاريخ    ةبعهر ت«قانون مدني ايران  ٩٨٩ ةبه موجب ماد. ٤

ايـران   ةن لم يكن بـوده و تبع ـ أشمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تابعيت خارجي او ك ١٢٨٠
العمـوم محـل بـه فـروش      او با نظارت مدعي ةاموال غير منقول ةولي در عين حال كلي ،شود مي شناخته

آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشـتغال بـه وزارت    ترسيده و پس از وضع مخارج فروش قيم
و بلـدي و هرگونـه مشـاغل     و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايـالتي و ولايتـي  

 .»دولتي محروم خواهد بود
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قـانون مـدني خواهـان     ٧ ةخود با اسـتناد بـه مـاد    ةدر رابطه با احوال شخصي تواند نمي
قانون  ٦ة ماد موجب بلكه به ١گردد ايران در خود خارجي متبوع قانون كشور اعمال
 .وي تابع قوانين ايران خواهد بود ةاحوال شخصي ٢ايران مدني

يعنـي   ،همين وضعيت در مورد عامل ارتباط اقامتگاه نيز ممكن است ايجاد شـود 
در  .اشـد آن كشورها اقامتگـاه داشـته ب   ةشخصي به موجب قوانين چند كشور در هم

نمايد  مي چنين شخصي رسيدگي ةاين صورت كشوري كه به موضوع احوال شخصي
افراد بداند اگر اقامتگاه شـخص مـذكور    ةو قانون اقامتگاه را حاكم بر احوال شخصي

مبنـي بـر اينكـه     نفـع  ذيشده از سـوي   را در قلمرو خود بداند به ادعا يا مدارك ارائه
لذا بر اساس قانون همان كشـور بايـد بـه احـوال     اقامتگاهي در كشور ديگري دارد و 

به عبارت ديگر استناد بـه قـانون   . وي رسيدگي شود، ترتيب اثر نخواهد داد ةشخصي
خارجي و اجراي آن در قلمرو مقر      دادگـاه   دادگاه تنهـا در صـورتي كـه خـود مقـر

 .باشد چنين مجوزي را صادر نموده باشد ميسر مي
دادگـاه   گاهي كشور مقـر  .باشد مي تابعيت خارجي داراي دو يا چند نفع ذي ـ ب

در اين صورت اگر قرار باشد مثلاً موضوعي در رابطه با  .نيست نفع ذيدر امر تابعيت 
فـردي خـارجي را بـه موجـب قـانون كشـور متبـوعش حـل كنـيم و           ةاحوال شخصي

مداركي مبني بر داشتن تابعيت دو يا چند كشور خـارجي وجـود داشـته باشـد بـراي      
بخش نمودن عمليات جايابي عامل ارتباط بايد راه حلي بـراي ايـن دو يـا چنـد      تيجهن

گيري عامل  كه چون با پياست در اين حالت قائل شد به اين ممكن. تابعيت پيدا كنيم
ايـم بهتـرين راه حـل عـدم      بست رسـيده  حل تعارض به بن ةارتباط ذكرشده در قاعد

دادگاه به عنوان قانوني كه صلاحيت كلي و  قرتوجه به تمام تابعيتها و اجراي قانون م
.Batiffol, : n) عمومي براي اعمال بر تمام موضوعات را دارد  et s) وباشد  مي 

                                                        
اتباع خارجـه مقـيم در خـاك ايـران از حيـث مسـائل مربـوط بـه         « قانون مدني ايران ٧ ةبه موجب ماد. ١

شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيـث حقـوق ارثيـه در حـدود معاهـدات مطيـع قـوانين و         احوال
 .»مقررات دولت متبوع خود خواهند بود

 قــوانين مربــوط بــه احــوال شخصــيه از قبيــل نكــاح و طــلاق« قــانون مــدني ايــران ٦ ةبــه موجــب مــاد. ٢
 ــ ــو اينكــه مقــيم د  ةو اهليــت اشــخاص و ارث در مــورد كلي ــران ول ــاع اي  ر خــارج باشــند مجــري اتب

 .»خواهد بود
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مثـل مـورد قبـل در     ١.حل تعارض صرف نظر نماييم ةر از اعمال قاعدگبه عبارت دي
دادگاه  ض مقرحل تعار ةرابطه با عامل ارتباط اقامتگاه هم در حالتي كه حسب قاعد

بر وجود چنـد اقامتگـاه وجـود داشـته      قانون اقامتگاه بايد اعمال شود و مداركي دالّ
تمـام   شويم كه در اين حالـت نيـز يـا بايـد كـلاً      مي چند اقامتي مواجه ةباشد، با پديد

     دادگـاه بـر مبنـاي     اقامتگاههاي مورد ادعا را ناديده بگيـريم و بـر مبنـاي قـانون مقـر
اي براي اتخاذ يكي از  آن عمل نماييم يا اينكه به فكر تعيين ضابطه صلاحيت عمومي
 .اقامتگاهها باشيم

بايد توجه  به هر حال همان گونه كه در قسمت تعريف عامل ارتباط نيز ذكر شد،
 كه شخصي تابعيت يا اقامتگاه كشور خارجي معينـي را دارد يـا خيـر   داشت تعيين اين

 همـان كشـور خـارجي صـورت گيـرد      ات مربوطه دربا عنايت به قوانين و مقرربايد 
(Mayer, : n. دادگاه تابعيـت يـك كشـور     توان به موجب موازين مقر نمي و (

شخصي را مقـيم   ،دادگاه از اقامتگاه خارجي را به فردي داد يا بر اساس تعاريف مقر
 .يك كشور خارجي تلقي نمود

 ٢ستعامل ارتباط وجود دارد ولي ناشناخته ا .3ـ2
ولي محل آن  ،حل تعارض وجود دارد ةشده در قاعد در مواردي عامل ارتباط تعيين

مثلاً وقتي دعوايي در رابطه با مال منقولي مطرح  .ناشناخته است و قابل كشف نيست
بر اساس قانون محل وقوع مـال  بايد  دادگاه حل تعارض مقر ةشود و به موجب قاعد

يت تغيير محل وقوع مال ممكن است قاضـي قـادر   با توجه به قابل ٣گيري شود تصميم
مثلاً در مورد مالي موضوع يـك بيـع    ٤.به تعيين محل دقيق مال در زمان معيني نباشد

ي بوده و در يك روز از كشورهاي متعددي عبور كرده تا در كشور خاصي الملل بين
                                                        

نفع اسـت   ثر، فعال و غالب ذيؤذلك راه حلي كه امروزه بيشترين مقبوليت را دارد اتخاذ تابعيت م مع. ١
 .فرد در طول مدت زندگي خود بيشترين ارتباط را با آن داشته است هيعني تابعيت واقعي ك

La nationalite effective-active. 

٢. L element de rattachement inconnu. 

٣. Lex rei sitae. 

بديهي است با توجه به ثابت بودن محل استقرار اموال غير منقول چنين مشكلي در رابطه با اين گونـه  . ٤
 .(٥٦٤ :١٩٩٣ ,Batiffol) شود نمي اموال مطرح
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قـانون   ةكننـد  داده شود اگر قرار باشد محل وقوع مال در زمان خاصي تعيـين  تحويل
مال در حال حركت در كـدام كشـور    ،حاكم باشد و معلوم نباشد در زمان مورد نظر

 .حل تعـارض ممكـن نخواهـد بـود     ةقاعد ةشده به وسيل بوده مسلماً تعيين قانون تعيين
مسئوليت ناشي از ارتكـاب   ةتواند مطرح شود در زماني كه در رابط مي همين مشكل
تـوان   نمـي  و هميشه داند مي ع جرم را حاكمحل تعارض قانون محل وقو ةجرم قاعد

بـديهي اسـت وقتـي كـه جرمـي در يـك       . محل وقوع جرم را به آساني جايابي نمود
و در حال عبور از كشورهاي مختلف  ١نقليه كه قانوناً تابع كشور خاصي نيست ةوسيل

 ةدهد ممكن است نتوان دقيقاً تعيين نمود در زمان ارتكـاب جـرم وسـيل    مي است رخ
 .يه در قلمرو كدام كشور بوده استنقل

در اين حالت نيز اگر هيچ فرض معقـولي قابـل تصـور نباشـد تصـميم قاضـي در       
رسد مي دادگاه موجه به نظر اجراي قانون مقر (Ibid). 

عامل ارتبـاط ماهيتـاً قـادر بـه تعيـين يـك سيسـتم حقـوقي          .4ـ2
 ٢نيست

معين قانون محـل خاصـي را    حل تعارض با استفاده از يك عامل ارتباط ةوقتي قاعد
بر موضوع مطروحه حاكم بداند و محل مذكور تابع حاكميت هيچ كشوري نباشد و 

حل تعارض  ةدر نتيجه قانوني در آنجا حاكم نباشد كه بتوان اعمال نمود اعمال قاعد
اين چنين است مثلاً اگر قرار باشد قانون محل وقوع مـال اجـرا   . شود بست مواجه مي با بن

متوجه شويم در زمان مورد نظر مال در منطقة درياي آزاد و يا در فضا بوده، يعنـي  شود و 
بـه عبـارت ديگـر در ايـن     . مناطقي كه تحت هيچ حاكميت و قانون خاصـي قـرار نـدارد   

 .حالت محل مورد نظر قابل جايابي و تشخيص است ولي قانوني ندارد كه اعمال شود
 Lanten et autres c/ Vigouroux ةچنين وضعيتي در جريان رسيدگي به پرونـد 

                                                        
 باشـد  يمـا مـي  مثلاً به موجب قانون كشور بلژيك روابط حقوقي بين اشخاص تابع قـانون كشـور متبـوع هواپ   . ١

(Article ١٠ de la loi du ٢٧ juin ١٩٣٧, mis en vigueur par l arret royal du ٢٥ mars ١٩٥٤). 
داده در يـك هواپيمـاي در حـال پـرواز      اين قانون همين قاعده را در رابطـه بـا جـرائم رخ    ٣٦ ةماد  

 .نمايد مي عنوان
٢. L element de rattachement par nature indeterminable. 
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بـار تصـادم يـك كشـتي      ماجرا مربوط بود به نتايج خسارت. در محاكم فرانسه مطرح شد
دادگـاه رن فرانسـه    .هلندي با يك كشتي صـيادي فرانسـوي در دريـاي آزاد    جنگي

در درخواست پـژوهش   .خسارات وارده اعمال نمود قانون فرانسه را در رابطه با جبران
مذكور اعتراض شد از اين حيث كه چون حادثه در خاك فرانسه رخ نـداده  ي أبه ر

گي ديوان عالي كشور فرانسه نهايتاً در مقـام رسـيد   .قانون اين كشور قابل اجرا نيست
ة شده بـه وسـيل   عامل ارتباط تعيين( كه محل وقوع حادثهبه پرونده با عنوان نمودن اين

د بوده هيچ قانوني ندارد تا بر اسـاس آن  كه در درياي آزا) حل تعارض فرانسه قاعدة
 ١.حل تعارض اقدام نمود، قانون فرانسه را قابل اجرا دانست دةنسبت به اعمال قاع

همچنين زماني كه در يك كشور به لحاظ شرايطي از قبيل وجود جنگ داخلـي  
يا انقلاب وضعيت حاكميت داخلي مشخص نيست تعيين و اجـراي قـانون آن محـل    

و در واقع با وضعيتي مشابه حالت قبل يعني سرزمين بدون  رسد مي ه نظرنيز ناممكن ب
 ٢.رسد نمي دادگاه به نظر اي جز اعمال قانون مقر شويم كه چاره مي حاكميت مواجه

 ٣نبود وحدت سيستم حقوقي. 5 ـ2
به . حل تعارض داراي وحدت حقوقي نيست ة قاعدةشده به وسيل گاهي كشور تعيين
باشـد و تعـارض داخلـي     مـي  چند قانون در چنين كشوري حاكم عبارت ديگر دو يا
 :تعدد قوانين ممكن است در حالات ذيل به وجود آيد ٤.قوانين وجود دارد

بـارز   ةكـه نمون ـ  ٥وضع قوانين جداگانه براي قسمتهاي مختلف قلمرو يك كشور
شـود مثـل سـوييس كـه بـه كانتونهـا و ايـالات         مي آن در كشورهاي فدرال ملاحظه

                                                        
١. Com. ٩ mars ١٩٦٦, R.C. ١٩٦٦, p.٥٧٢, note Jambu-Merlin, J.C.P. ١٩٦٧(II), ١٤٩٩٤, 

note MM. Juglart et Pontavice. 

 ١٩١٠سـپتامبر   ٢٣همچنين در رابطه با تصادف دريايي در درياي آزاد كه مشمول كنوانسـيون بروكسـل   
 note M. Guyot ,٣٩٨ ,١٩٣٥ Revue ,(٢٤٣-١٣٨ ,RGZ) ١٩٣٢ ,novembre ١٢ .R.G: ك.نباشد ر

٢. Trib.gr.inst.Paris ٢٥ novembre ١٩٧١, R.C. ١٩٧٣, p.٤٩٩. note M. Laparadelle. G.a 

propos de la Manchourie en ١٩٤٦. 
٣. Le defaut d unite legislative. 

ه در آن تعـارض  ك ـ خصوصي الملل بينالبته اين نوع تعارض قوانين با تعارض قوانين موضوع حقوق . ٤
 .(٢٨١.p ,٣٥٢.no :١٩٧٧ ,Rigaux) شود متفاوت است مي قوانين صادره از كشورهاي مستقل مطرح

٥. Conflit inter-territoriaux. 
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اند و هر كانتون و ايالت قانون خاص  آمريكا كه به ايالات مختلف تقسيم شده ةدمتح
 .را داراست خود

 وضع قوانين مختلف براي اقشار و گروههاي متنوعي كه در يك كشور زنـدگي 
داشته باشد مثلاً در  ...و يا ٣اجتماعي ٢،مذهبي ةاين تنوع ممكن است جنب ١.نمايند مي

 .نين جديد قوانين مختلفي بر مسلمانان و مسيحيان حاكم بودتركيه تا قبل از وضع قوا
منتهـي   زماني كه جايابي عامل ارتباط به كشوري كـه داراي تنـوع قـوانين اسـت    

شود لازم است با توجه به قواعد حل تعارض داخلي چنين كشوري قانوني از بين  مي
در رابطـه بـا    مـثلاً زمـاني كـه موضـوعي     ٤.قوانين حاكم در آن تعيين و اعمال گردد

آمريكا در محاكم ايران مطرح باشد با توجه  ةايالات متحد ةيك تبع ةاحوال شخصي
يـافتن و   حـل تعـارض ايرانـي،    ةنفع بـه موجـب قاعـد    به حاكم بودن قانون متبوع ذي

شده كه خود متشكل از قوانين حاكم بر ايـالات مختلـف    اجراي قانون كشور معرفي
حل تعارض داخلي كشور مذكور قانون ايالتي را  ةدمگر اينكه قاع ،است ميسر نيست

بـديهي اسـت در صـورت عـدم      .به عنوان قانون حاكم بر موضوع تعيين نموده باشـد 
رسد در اين حالت  مي اي تعيين قانون حاكم ممكن نيست و به نظر وجود چنين قاعده

اشدب دادگاه و تعيين تكليف به موجب آن بهترين راه حل مراجعه به قانون مقر. 

 ٥حكومت خارجي/دم شناسايي دولتع.  6ـ2
نمايـد كـه دولـت يـا      مـي  دادگاه قانون محلي را تعيـين  حل تعارض مقر ةگاهي قاعد

آيا اين  .دادگاه مورد شناسايي قرار نگرفته است حاكميت مقرة حكومت آن به وسيل
 عدم شناسايي مانع اجراي قانون كشور خارجي خواهد شد؟

 ةكننـده موجوديـت مجموع ـ   اين است كه شناسـايي  ةمنزل شناسايي يك دولت به
                                                        

١. Les conflit interpersonnels. 

٢. Conflit interreligieux. 

٣. Conflit intersociaux. 

زماني كه « :لهستان اشاره نمود كه مقرر داشته ١٩٢٦م اوت توان به قانون دو مي در اين رابطه از جمله. ٤
نمايد كه در آن چند قـانون مـدني حـاكم باشـد حقـوق داخلـي        قانون حاضر قانون كشوري را تعيين

 .»همان كشور بايد تعيين نمايد كه كدام قانون بايد اجرا شود
٥. L Etat ou le gouvernement non-reconnu. 
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ــه رســميت شــناخته اســت و دولــت     ــت، ســرزمين و ســازمان سياســي آن را ب جمعي
المللي به عنوان يك شخص حقـوقي   شرايط لازم را دارد كه در جامعة بين شده شناسايي

.Ency.dr.int(II), no كامل شناخته شود , p. ; Dupuy, : no. , p.E.   بـه
 ساير دولتهـا يـك عمـل اختيـاري     ةسيس به وسيلتأ هر حال شناسايي يك دولت تازه

سـيس  أباشد و هر دولت به تشخيص خود در رابطه بـا شناسـايي دولـت جديـد الت     مي
 ١.نمايد مي گيري تصميم

نشـده نظـرات    شـده در دولـت شناسـايي    در رابطه با قابليـت اجـراي قـانون وضـع    
سيس تأ كلاسيك اجراي قانون يك دولت تازه ةبنا بر نظري .ستمختلفي عنوان شده ا

 ادادگـاه ي ـ  دولـت مقـر   ةتا زماني كه دولت مذكور صريحاً يا به طور ضمني به وسيل
حه در قــانون اساســي ايــن كشــور مــورد شناســايي قــرار نگرفتــه طبــق مــوازين مصــر

ت محـاكم  باشد و در مقابل وقتي كه چنـين شناسـايي صـورت گرف ـ    نمي پذير امكان
سـيس امتنـاع   تأ حكومـت تـازه  /توانند از اجراي قـانون دولـت   نمي دادگاه كشور مقر

گـذاري آن   قـانون  ةمتضمن شناسايي قـو  ،حكومت/زيرا شناسايي يك دولت ؛نمايند
تـوان بـه عنـوان مثـال بـه موضـع        مي در اين رابطه ٢.( : ,Maury) باشد مي نيز

تزاري و ايجـاد اتحـاد    ةاقب اضمحلال دولت روسيكشور فرانسه متع ةمتخذه به وسيل
در واقع محـاكم فرانسـه تـا قبـل از شناسـايي       .اشاره نمود ١٩١٧جماهير شوروي در 

شـده بـه    از اجراي قوانين وضـع  دولت فرانسه ةرسمي اتحاد جماهير شوروي به وسيل
ز دولـت  اعتبار قوانين صـادره ا  هدولت مذكور امتناع ورزيده و كماكان قائل ب ةوسيل

 ٣.( :Ibid) روسية تزاري و لزوم تبعيت قوة قضاييه از قوة مجريه در اين موضوع بودنـد 
                                                        

 اي شناسـايي را داراي اثـر اعلامـي    عـده . شناسايي نظرات مختلفـي ابـراز شـده اسـت     راآثدر رابطه با . ١
 باشـد  مـي  سيسـي أاي ديگـر شناسـايي داراي اثـر ت    در حالي كـه از ديـد عـده    .(declarative) دانند مي

(constructif).    ك.بيشـتر ر  ةبـراي مطالع ـ ( بعضي نيز هر دو خصيصه را براي شناسـايي قائـل هسـتند :
Dupuy, ١٩٩٣: no.٩٨. p.٧٠; Cavare, ٦٥ :١٩٣٥.( 

 :ك.مـثلاً در انگلسـتان ر  (شـد   عمدة سيستمهاي حقـوقي اعمـال مـي    كلاسيك در زمان با فرانسه تئوري هم. ٢
Cour d appel, Luther c/Sagor, ١٢ may ١٩٢١, J.D.I. ٢٣٦ :١٩٢٤ (١K.B; ٤٥٦ ET ٣ K.G, ٥٣٢) 

 ).١٩٦ :١٩٢٩ ,J.D.I ,١٩٢٦ juin ٥ ,Tribunal Bruxelles: ك.در بلژيك رو 
ة از دادگــاه ســن در پرونــد ١٩٣٣دســامبر  ١٢ي صــادره در أتــوان بــه ر مــي در ايــن رابطــه از جملــه. ٣

Frere Alexandre et Meutor Bouniadion c/ La Societe Cie Optorg  ــه كــرد مراجع
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دولت فرانسه بود كه قـانون آن   ةپس از شناسايي اتحاد جماهير شوروي به وسيل تنها
 .اجرا شد

 ٣٠دادگـاه اسـتيناف پـاريس در     ةي صـادره بـه وسـيل   أتوان به ر مي در اين رابطه
 محـاكم فرانسـه را ملـزم    ،ايـن شناسـايي  «اره نمود كه به موجب آن اش ١٩٢٦آوريل 

اتبـاع اتحـاد جمـاهير شـوروي      ةكند كه در موضوعات مربوط به احـوال شخصـي   مي
قانون اين كشور را اجرا نمايند و تنها ملاحظات ناشي از حقوق عمومي ممكن است 

 .»مانع اجراي قانون مذكور گردد
 .مـورد ايـراد واقـع شـد     ،انگاشـتن واقعيـت   ناديـده  ةتئوري كلاسـيك بـه واسـط   

حكومـت جديـد ارتبـاط    /الاصول اينكه دولتي بنا به دلايل سياسي با يك دولت علي
موضوع مطروحه  هورزد نبايد بر رسيدگي دادگاه ب مي و از شناسايي آن امتناع ١ندارد

اقط اجراي قوانين قدرتي كه س ةدكترين جديد معتقد است ادام .ثير نهدأدر محاكم ت
.Hollaux, : no) معني است شده بي بايد نظام حقوقي را به شكل موجـود در   .(

 .( : ,Bischoff) خواستيم باشد مي نظر گرفت نه به شكلي كه ما
در همين راستا رويـة قضـايي فرانسـه تفكيـك بـين بخـش اجرايـي و قضـايي را         

دولـت   ةنشـده بـه وسـيل    شناسـايي در موارد بسياري قانون كشـور خـارجي   پذيرفته و 
 ٣ي صـادره در  أديوان عالي كشور فرانسه از جملـه در ر  .فرانسه را اجرا نموده است

ثري اعمـال  ؤاز حكـومتي كـه بـه نحـو م ـ    را صريحاً اجراي قـانون صـادره    ١٩٧١مي 
پذيرفته حتي اگر دولـت فرانسـه حكومـت مـذكور را شناسـايي       ،نمايد مي حاكميت

قضايي معاصر فرانسه نقش قاضي و حكومت فرانسه را از  ةراين رويبناب ٢.ننموده باشد
دهــد كــه خــود بــا توجــه بــه وضــعيت   مــي دانــد و بــه قاضــي اختيــار مــي هــم جــدا

گيـري   سيس نسبت به اجرا يا عـدم اجـراي قـانون آن تصـميم    تأ حكومت تازه/دولت
                                                                                                                       
(Trib.civ.de la Seine.ch.١٢ ,.٥ dec, ١٩٢٣, Gaz.Pal., ٢٦ :١٩٢٤; J.D.I, ١٣٣ :١٩٢٤). 

توان به وضعيت حكومت پكن در دهـة پنجـاه اشـاره كـرد كـه اكثـر دول غربـي از         به عنوان مثال مي. ١
در رابطه با عدم شناسايي چين كمونيسـت بـه وسـيلة ايـالات متحـدة آمريكـا       (نمودند  شناسايي آن امتناع مي

 ).٥٥٦ :١٩٥٠ ,Les Etats-Unis c/ y Wright, Am.Journ: ك.ر
٢. C. Cass.civ.٣ ,١ may ١٩٧٣, R.C, ٤٢٨ :١٩٧٥., note Loussuarn; J.D.I., ٨٥٩ :١٩٧٤, 

note B.G.; J.C.P, ١٩٧٣: ED.G.٢١٨ ,٤; Bull.civ.I, no.١٤٤, p.١٢٨. 
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ك حكومت ي ةشده به وسيل كه قدرت اعمالا احراز اينبه عبارت ديگر قاضي ب .نمايد
 توانــد قــانون صــادره از آن را مــي شــود مــي ثري اعمــالؤســرزمينش بــه نحــو مــ در

 .اجرا نمايد
توان در امتناع غير موجـه كشـورها    مي مقبوليت اين رويه را ةيكي از دلايل عمد

ذلك بايد در نظر داشـت كـه    مع. سيس دانستتأ حكومتهاي تازه/در شناسايي دولتها
حكومت /دادگاه قانون يك دولت ي و اينكه قاضي مقرپذيرش اين اختيار براي قاض

شناسـايي دولـت    ةدولت متبوع خـود را اجـرا نمايـد بـه منزل ـ     ةنشده به وسيل شناسايي
عمومي نبايد تلقي شود و به عبارت ديگر قاضي هيچ  الملل بينمذكور از بعد حقوق 

 .عمومي ندارد الملل بيناختياري در قلمرو حقوق 
نيز وجود دارد كه به موجب آن چون در مثال مربوط به اتحاد  ديگري ةالبته نظري

دادگاه شناسايي نشده و حكومت  كشور مقر ةجماهير شوروي اين حكومت به وسيل
در . قبلي يعني روسية تزاري نيز وجود واقعي ندارد، بايد قانون مقر دادگـاه را اجـرا نمـود   

قابل اجرا نبودن قانون خارجي  ةيجشده در نت ايجادواقع در اين حالت با توجه به خلأ
كه به طور معمول بايد اجرا شود قانون مقر دادگاه كه صـلاحيت كلـي و عمـومي بـراي     

.Arminjon, : no) حل تمام موضوعات را دارد بايد اعمال گردد , p. بـا   ١.(
د اخير خالي از اشكال نخواهد بو ةپذيرش نظري ،توجه به وجود واقعي قانون خارجي
دادگاه را موجب خواهد شد در جايي كـه هـيچ    و صرفاً اجراي غير موجه قانون مقر

 .دليلي براي دخالت آن نيست
شـده در حقـوق فرانسـه بـين      اين چنانچه امروزه در كشوري تفكيك پذيرفتهبنابر

م چنـين كشـوري از اجـراي قـانون     كبخش اجرايي و قضايي پذيرفته نشده باشد محا
دادگاه قرار نگرفته خـودداري خواهنـد    د شناسايي دولت مقردولت خارجي كه مور

دادگاه را جايگزين قـانون   نمود و در اين حالت چنان كه ذكر شد احتمالاً قانون مقر

                                                        
 :اين راه حل در تعدادي از كشورها پذيرفته شده است از جمله. ١

En Suisse: Trib.fed, ٣٠ mars ١٩٦٥, A.T.F., ٩١.II,١١٧., Zeiss. 

En Espagne: Trib.supr, ٣٠ janv, ١٩٦٠, cite Riv.espagnol, ١٩٢ :١٩٧٦. 
En Italie: C. Cass, ٧ fev, ١٩٧٥, Riv.dir.int, ١٣٩ :١٩٧٦. 
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 .دادگاه خواهند نمود حل تعارض مقر ةقاعد ةشده به وسيل تعيين

 نبود قواعد انتقالي در فرض تغيير قوانين .7ـ2
 حـل تعـارض مقـر    ةقاعـد  ةشده بـه وسـيل   نون خارجي تعيينگاهي هنگام رجوع به قا

شـويم قواعـد مـادي     مـي  شده متوجهة حقوقي قبلاً ايجاددادگاه در رابطه با يك رابط
اند تغيير يافته و جاي خود را بـه قواعـد    حقوقي وجود داشته ةكه در زمان ايجاد رابط

 .اند جديدي داده
 تقـالي نب علمـاي حقـوق قواعـد ا   و بنـا بـه نظـر غال ـ    الاصـول  در اين حالت علـي 

حقـوقي   ةمادي حـاكم بـر رابط ـ   ةقاعد ةكنند خود سيستم حقوقي خارجي بايد تعيين
ذلك ممكن است سيسـتم   مع ١.از بين قواعد قديم و جديد باشد ،مطروحه و آثار آن

دادگـاه   در اين حالـت تكليـف قاضـي مقـر     .حقوق خارجي فاقد قواعد انتقالي باشد
 چيست؟

دادگاه هسـتند چـه از    اردي بعضي معتقد به اجراي قواعد انتقالي مقردر چنين مو
دادگاه و چه با فرض يكسان بودن قواعـد   جهت صلاحيت كلي و عمومي قانون مقر

دادگـاه و قواعـد انتقـالي كشـور خـارجي      انتقالي مقر (Graulich, : no. , p. ) .
 نتقـالي بـر مبنـاي قواعـد مـادي     قواعـد ا  ،ذلك در زمان نبود هيچ يـك از ايـن دو   مع
حـل تعـارض بـا مـانع مواجـه      ةزيرا اجراي قاعـد  ؛ي صادر خواهد شدأدادگاه ر مقر 

دادگاه به مناسبت صلاحيت عـام خـود مجـال اجـرا     شده است و در نتيجه قانون مقر 
                                                        

زماني اجـراي هـر    ةمعتقد است حقوق انتقالي يك كشور هدفش تعيين محدود Mayerدر اين رابطه . ١
شـده   ي درست قانون خارجي بايد تمام ابعاد مشـخص و براي اجرا باشد يك از قواعد جديد و قديم مي

ــا اشــخاص، وضــعيتها، موقعيــت مكــاني و زمــاني را رعايــت نمــود   ةبــه وســيل  واضــع آن در رابطــه ب
(Mayer, ١٩٩١: no.٢٥٦, p.١٦٦; Batiffol, ٢٩٢ :١٩٥٠). 

 :ك.قضايي ر ةروي ةييد اين نظريه به وسيلأدر خصوص ت  
Civ., ٣ mars ١٩٨٧, Revue critique de droit international prive, ٦٩٥ :١٩٨٨; note 

Simon-Depitre, J.C.P., ١٩٨٩(II).٢١٢٠٩; Note Agostini, E.; Civ.١er, ٢٢ dec, ١٩٧٠: 
٢eme espece, J.D.I., ٢٧٠ :١٩٧٢; note Ponsard.A., Revue critique de droit 

international prive, ٤٦٤ :١٩٧٢. 
در ايـن  ( دادگاه رجوع نمود دند در اين گونه موارد بايد به قواعد انتقالي مقراي معتق ذلك عده مع  

 ).٦٣.no :١٩٨٧ ,Graulich: ك.رابطه ر
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 .يابد مي

 نتيجه
 مگر بـا جايـابي   ،حل تعارض و تعيين قانون مورد نظر آن ممكن نيست ةاجراي قاعد

 .نمايـد  مـي  حقوقي مطروحه را با قانون كشـور معينـي مـرتبط    ةعامل ارتباط كه رابط
 ،بر اساس موازين و معيارهاي كشور واضع آن تعريف شـود  بايد عامل ارتباط اصولاً
مال را مبناي تعيين حل تعارض كشوري عامل ارتباط محل وقوع  ةبنابراين اگر قاعد

 دادگـاه ايـن محـل تعريـف     رها و تعاريف مقـر دار بداند بر اساس معياقانون صلاحيت
اي قرار باشـد بـر اسـاس تابعيـت      كه در پروندهالبته در موارد خاصي مثل اين .شود مي

قانون صلاحيتدار تعيين شود بايد تعريف و ضوابط كشور خارجي  يك فرد خارجي
رد دادگـاه در مـو   تـوان بـر اسـاس قـانون مقـر      نمي در امر تابعيت لحاظ گردد و طبعاً

 .تابعيت خارجي فرد مذكور تصميم گرفت
گـاهي   .شـود  نمـي  جايابي عامل ارتباط هميشه منجر به تعيـين قـانون صـلاحيتدار   

عواملي از قبيل عدم وجود عامل ارتباط يا ساير مواردي كه ذكـر شـد مـانع جايـابي     
 هدادگـا  حل تعارض مقـر  ةعامل ارتباط و نتيجتاً تعيين و اجراي قانون مورد نظر قاعد

دادگـاه بـه عنـوان قـانوني كـه       در چنين مواردي عمدتاً اجـراي قـانون مقـر    .شود مي
صلاحيت عمومي براي اعمال بر تمام موارد مطروحه را دارد به عنوان يك راه حـل  

غير موجه از  ةذلك نبايد خطر استفاد مع ١.گرايانه مورد پذيرش قرار گرفته است واقع
حـل   ةدادگاه و فرار از اجـراي قاعـد   تر قانون مقراين راه حل براي اعمال هر چه بيش

دادگاه را از نظر دور داشت و لذا اعمال كنترلهـاي لازم   قاضي مقر ةتعارض به وسيل
 .رسد اين رابطه ضروري به نظر مي در

                                                        
١ .دادگاه براي تمام موضوعات حقـوق خصوصـي پاسـخي     در اين رابطه باتيفول معتقد است قانون مقر

موضوع مطروحه داشته باشـد   ثيري بر ماهيتأحقوقي نبايد ت ةوجود عمل خارجي در يك رابط: دارد
و در مواردي كه اجراي قانوني كه به طور معمول بايد اجرا شود با مشكل مواجه شود راه حل نرمـال  

 .(٥٦٤ :١٩٩٣ ,Batiffol)يابد  مقر دادگاه قابليت اجرا ميو مستقيم يعني قانون 
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